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مقدمّه و صعود عيسى مسيح
1صحیفه اولّ را انشا نمودم، ای تیؤفلِسُ، دربارهٔ همهٔ

اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها
شروع کرد.2تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به
روحالقدس حکم کرده، بالا برده شد.3که بدیشان نیز
بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد
به دلیلهای بسیار که در مدتّ چهل روز بر ایشان ظاهر

میشد و دربارهٔ امور ملکوت خدا سخن میگفت.
4و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که

از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعدهٔ پدر
باشید که از من شنیدهاید.5زیرا که یحیی به آب تعمید
میداد، لیکن شما بعد از اندک ایاّمی، به روحالقدس
تعمید خواهید یافت.6پس آنانی که جمع بودند، از او
سؤال نموده، گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت
را بــر اســرائیل بــاز برقــرار خــواهی داشت؟7بــدیشان
گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در
قــدرت خــود نگــاه داشتــه اســت بدانیــد.8لیکــن چــون
روحالقــدس بــر شمــا میآیــد، قــوتّ خواهیــد یــافت و
شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیهّ و

سامره و تا اقصای جهان.
9و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند،

ــان ایشــان در ــری او را از چشم ــرده شــد و اب ــالا ب ب
ربود.10و چون به سوی آسمان چشم دوخته میبودند،
هنگامی که او میرفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد
ایشان ایستاده،11گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده،
به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما
به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری
ــه ــد.12آنگــاه ب ــه دیدی کــه او را بــه ســوی آســمان روان
اورشلیم مراجعت کردند، از کوه مسمّی به زیتون که
ت نزدیک به اورشلیم به مسافت سفر یک روز سَب
است.13و چون داخل شدند، به بالاخانهای برآمدند که

در آنجا پطرس و یوحناّ و یعقوب و انَدریِاس و فیلپس و
توما و برَْتولما و متیّ و یعقوب بن حلفی و شمعونِْ
غیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند.14و جمیع اینها
با زنان و مریم، مادر عیسی، و برادران او به یکدل در

عبادت و دعا مواظب میبودند.

انتخاب جديد رسول دوازدهم
15و در آن ایاّم، پطرس در میان برادران که عدد اسامی

ایشان جملهًٔ قریب به صد و بیست بود برخاسته،
گفت:16ای برادران، میبایست آن نوشته تمام شود که
روحالقدس از زبان داود پیش گفت دربارهٔ یهودا که
راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند.17که او با ما
محسوب شده، نصیبی در این خدمت یافت.18پس او از
اجرتظلمِ خود، زمینی خریده، به روی درافتاده، از میان
پاره شد و تمامی امعایش ریخته گشت.19و بر تمام
سکنه اورشلیم معلوم گردید چنانکه آن زمین در لغت
ایشان به حقل دما، یعنی زمین خون نامیده شد.20زیرا
در کتاب زبور مکتوب است که: خانهٔ او خراب بشود و
هیچکــس در آن مســکن نگیــرد و نظــارتش را دیگــری
ضبط نماید.21الحال میباید از آن مردمانی که همراهان
ما بودند، در تمام آن مدتّی که عیسی خداوند با ما آمد
و رفت میکرد،22از زمان تعمید یحیی، تا روزی که از
نـزد مـا بـالا بـرده شـد، یکـی از ایشـان بـا مـا شاهـدِ
برخاستن او بشود.23آنگاه دو نفر، یعنی یوسف مسمّیٰ
به برَسَبا که به یوسُتسُ ملقّب بود و مَتیِاس را برپا
داشتند،24و دعا کرده، گفتند: تو، ای خداوند، که عارف
ــن دو را ــک از ای ــدام ی ــا ک ــتی، بنم ــه هس ــوب هم قل
برگزیدهای25تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که
یهودا از آن باز افتاده، به مکان خود پیوست.26پس
یاس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام مَت

برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت.


